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 :چکیده

اي داشـت و شـاعران و   العـاده عرفان و ادبیات عرفانی در انـدلس اسـلامی گسـترش فـوق    
ۀ تصـوف بـه جـاي گذاشـتند کـه      نویسندگان بسیاري در اندلس پدیدار شدند و آثاري در زمین

بررسی تصوف اسلامی در انـدلس  . هایی در صورت و معنا همراه بوده استمعمولاً با نوآوري
. کند که براي فهم تصوف اسلامی بسیار کارساز اسـت اي آشنا میهاي مهم فکريما را با نحله

ي داشـت و شـاعران   اهاي ادبیات عرفانی در اندلس، شـعر رشـد قابـل ملاحظـه    از میان شاخه
از آن جملـه اسـت شـاعر و    . انـد تر آنان در ایران ناشناخته ماندهپرشماري پدید آمدند که بیش

عارف بزرگ سدة ششم، ابو مدین مغربی که اشعار نغز و شیوایی در مضـامین بلنـد عرفـانی و    
ن کوشـیم بـارزترین مضـامی   در این پژوهش مـی . هاي عرفان نظري و عملی سروده استآموزه

  .تحلیلی مورد بررسی و تحلیل قرار دهیم -عرفانی اشعار این شاعر عارف را با روش توصیفی 

  : ها لید واژهک
  .عملینظري، عرفانعرفان، ابو مدین، عرفان

                                                
 smm.basu@yahoo.com: ـ نویسنده مسئول همدان -ـ دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه بوعلی سینا1
  .همدان - ادبیات عربی دانشگاه بوعلی سینا ـ دانشجوي دکتري زبان و2
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 پیشگفتار

از جمله مضامین شعري در ادب عربی شعر عرفانی است که در آغاز سدة نخست هجـري  
اصحاب این . ظاهر غزل و در باطن در برگیرندة حب الهی استرو به رشد نهاد؛ شعري که در 

ها در ایـن  آن. گرداندپردازند که ساقی بر آنان میاي مینوع ادب، به وصف شراب و جام  باده
این نوع شـعر  . گیرندهاي خود به کار میامر، تعابیر و رموز خاصی دارند که در اشعار و نوشته

عران مشرق نمود یافت لـیکن دیـري نپاییـد کـه مثـل دیگـر       در ادب عربی نخست در میان شا
این نوع شعر . شد -اسپانیاي کنونی -مضامین شعري محدود به شرق نماند و وارد ادب اندلس 

پیش از عصر عباسی، شبیه شعر زهد بود و به عبادت و روي آوردن به خـدا و پرهیـز از دنیـا    
عارف دیگـر مثـل زاهـد بـه     «وف روي آورد و ولی در این عصر رفته رفته به تص کرد؛اکتفا می

ارتباط بـا   :کرد و در اندیشۀ خود به سه چیز باور داشتگیري از دنیا بسنده نمیعزلت و کناره
بازگشت به سوي خدا که آن را وصـال  . سرچشمه گرفتن هستی از خدا. خدا در حیات دنیوي

  ).302: 1997بستانی، (» نامیدندمی
این تمـدن بـه   . اندلس به همراه شرق مسیر علم و معرفت را پیمود باري، تمدن اسلامی در

هاي مختلفی از علوم مثل ریاضیات، نجوم، معماري، دریانوردي، ادبیـات و غیـره دسـت    شاخه
چه بیش از سایر علوم مورد اهتمام واقع شد علم شریعت بود کـه در آن  در این میان آن. یافت

در ). 424 -363: ؛ صـص 2007القاري، : ك.ر(ظاهر شدند بزرگانی در تصوف و تفسیر و کلام 
توان به کسـانی مثـل   تصوف و شعر صوفیانه نیز شمار زیادي صاحب نام و آوازه شدند که می

شعر عرفانی در اندلس اسلامی چنـان رو  . سبعین و ابوالحسن ششتري اشاره کردعربی، ابنابن
انـد بسـیار   این خطه اشعار صوفیانه سـروده  به رشد و تکامل نهاد که برشمردن شاعرانی که در

اي کـه  هـاي فکـري و اجتمـاعی   دلیـل پیشـرفت  اندلس به در مجموع سرزمین. نمایددشوار می
داشت زمینه را براي بروز تصوف فراهم نمود و مکاتب عرفانی مختلفی در آن ظهور یافتند که 
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ی، شاعر مورد بحث ایـن نوشـتار   از آن جمله مکتب مدینیه منسوب به ابو مدین مغربی تلمسان
شناخت مشرب فکـري او در فهـم تصـوف    . سزایی در صوفیان اندلس داشتاست که تأثیر به

از این رو پژوهش حاضر بـر آن اسـت کـه بـا بررسـی و تحلیـل       . اسلامی بسیار کارساز است
-ه علاقهاي از مضامین ناب عرفان اسلامی را بمضامین عرفانی اشعار این عارف اندلسی، گوشه

  .مندان و پژوهندگان این حوزه عرضه نماید

 پیشینۀ پژوهش

هاي دانشگاهی در ایـران و تـا حـدودي در کشـورهاي عربـی      ابو مدین مغربی در پژوهش
هایی که دربـارة تـاریخ تصـوف و شـرح     سراغ او را جز در برخی کتاب. ناشناخته مانده است

عربـی،  ابـن » فتوحـات مکیـه  «: هـا ایـن کتـاب   از جملۀ. توان یافتاحوال عرفا نوشته شده نمی
القـاموس لأشـهر الرجـال و النسـاء مـن العـرب و المستشـرقین و        «ملقن، ابن» طبقات الأولیاء«

هـاي دیگـري نیـز    کتـاب . قنفذ القسـطینی اسـت  ابن» وفیات«خیرالدین الزرکلی و » المستعربین
از جملـۀ  . اندی او سخن گفتهصورت گذرا از زندگی و اشعار و مذهب عرفانوجود دارد که به

-روض«القنفذ، ابن» الفقیرأنس«الکتانی، » سلوة الأنفاس«الزیات، ابن» التشوف«ها است کتاب آن
» الدرایـۀ عنـوان «الحنبلـی و  » شـذارت الـذهب  «المقـرّي،  » الطیـب نفح«أبی زرع، ابن» القرطاس
  .الغبرینی

. رامون اشـعار عرفـانی او یافـت نشـد    هاي دانشگاهی ایران مقاله یا پژوهشی پیدر پژوهش
: هاي معاصر کشورهاي عربـی  مـواردي یافـت شـد کـه از آن جملـه اسـت       لیکن در پژوهش

نوشـتۀ رضـوان   » تجلیات الحب الإلهی وفلسفته فی الشعر الصوفی أبومدین تلمسانی أنموذجـاً «
نویسـنده  . ر اردند» البلقاء التطبیقیـه «محمد سعید عجاج ایزولی و متشر شده در مجلۀ دانشگاه 

در این مقاله در پی بیان پیوند میان عشق افلاطونی و عشق عرفانی است که در ایـن میـان بـه    
شیخ الشیوخ ابومدین «همچنین در این زمینه کتابی با عنوان . اشعار ابو مدین استناد جسته است

ایـن کتـاب از   . نوشتۀ امام عبدالحلیم محمود در دسـت اسـت  » الغوث، حیاته ومعراجه إلی االله
نویسـنده کوشـیده   . هاي صورت گرفته دربارة مذهب عرفانی ابو مدین اسـت ترین پژوهشمهم

توان به در پایان می. هاي ابو مدین را در زمینۀ معراج و تقرب به خدا تبیین و تفسیر کنداندیشه
حاد الکتـاب  این کتاب توسط ات. اشاره کرد» شعر أبی مدین التلمسانی الرؤیاء و التشکیل«کتاب 

نویسنده در این کتاب شعر ابو مـدین را از منظـر   . قلم مختار حبار منتشر شده استالعرب و به
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ایـن کتـاب جدیـدترین و ارزشـمندترین     . نقد فرمالسیتی مورد بررسی و تحلیل قرار داده است
  .آیدشمار میپژوهش مستقل در خصوص اشعار او به

  نامۀ ابو مدین زندگی
نصاري مشهور به ابو مدین مغربی اندلسی از عرفاي بـزرگ سـدة ششـم    بن حسین اشعیب

واقع در جنوب اندلس به دنیا آمد و مـدتی  ) سویل(او در شهر اشبیلیه. هجري در اندلس است
بن حرزهم و او در محضر شیخ ابوالحسن علی. را در فاس گذراند  و در شهر بجایه ساکن شد

در همـین زمـان بـه محضـر ابوالحسـن      : 1983قسـطینی،  ال(ابو یعزي پیر مغربی علم آموخـت  
او . سلاوي و سپس ابوعبداالله دقاق رفت و از او معارف صـوفیه را آموخـت و خرقـه گرفـت    

هجري وفات یافت و در دهکدة العباد در حومۀ شهر تلمسان واقع در الجزایـر   590حدود سال
. ی دربارة او روایت شده اسـت هاي فراواندر کتاب طبقات شعرانی داستان. به خاك سپرده شد

در خصوص مرگ او آمده است امیرالمؤمنین او را از بجایه به تلمسان فرخواند، هنگامی که او 
سپس پیاده شـد  . رومشب به دیدار دوستان می! به تلمسان رسید گفت ما را با سلطان چه کار؟

. م تـا خشـنود گـردي   پرودگارا با شتاب به سویت آمد: و به مسجد رفت و نماز گزارد و گفت
که سلطان را خدا جاودان است و پس از آن روحش از بدن جدا شد و پیش از این: سپس گفت

  ).  133: 1970شعرانی، (زیارت کند به دیار باقی شتافت 
عربی تحت تأثیر او  بوده است آید و ابنشمار میابو مدین از پیشوایان تصوف در اندلس به

اي از قصـاید صـوفیانه   و همچنین مجموعه» أس التوحید«ابی به نام اوکت). 248: 2013رضوان (
گرد » اللطیف عن أبی مدین«ها را در کتاب جا گذاشته است که عبدالحلیم محمود آناز خود به

نبوغ علمی و عرفانی ابـو مـدین در مـدت اقـامتش در فـاس      ). 42: 1996زیدان، (آورده است 
شـیخ المشـایخ، الجـامع بـین     : اب فراوانی به او دادنـد مثـل  جا بود که القدر آن. پدیدار گشت

الحقیقه والشریعه، علم العلماء، الحافظ، المفتی، صاحب الکرامات و الخوارق، القطب الغوث و 
تر گفته شده این است کـه او مبـدع موشّـح و    چه دربارة ابو مدین کمآن). 13: 2002حبار، .. (

عربی و ششتري گوي سبقت ربوده اسـت؛ زیـرا   ه از ابنزجل عرفانی بوده است و در این زمین
عربـی و  گذاري شد محل رفت و آمد ابنمکتب مدینیه که توسط ابو مدین در شهر بجایه پایه«

» جا بود که این دو عارف بـزرگ بـا موشّـح و زجـل آشـنا شـدند      در واقع در آن. ششتري بود
  ).17: همان(
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 هاي ابو مدینمضامین عرفانی در سروده

در بخـش  . باشدهاي ابو مدین داراي دو جنبۀ نظري و عملی میمضامین عرفانی در سروده
در کنار آن مضامین . الهی بیش از سایر مضامین بروز پیدا کرده استنظري حب، حبیب و عشق

همچنـین از میـان مبـانی عرفـان     . شـود وجود و حقیقت محمدیه دیده مـی دیگري مثل وحدت
دت نفسانی بیش از بقیه بروز پیدا کرده و در کنار آن مراحل دیگري از عملی، ریاضت و مجاه

کوشـیم،  در ایـن بخـش مـی   . شـود قبیل توبه، ذکر، فنا، وصال، پیر، سکر و سماع نیز دیده مـی 
  . هاي ابو مدین را در دو بخش عرفان نظري و عرفان عملی بررسی کنیمسروده

 عرفان نظري

دار فی از جمله بعد معرفتی است که علم عرفان نظري عهدهعرفان اسلامی داراي ابعاد مختل
شرح و تفسیر آنان «. بینی عرفا استگر جهانبر این اساس علم عرفان نظري بیان. بیان آن است

» بینی خـاص، جنبـۀ نظـري دارد   از خدا، هستی، اسماء و صفات حق و انسان با اصول و جهان
هـر چـه قـدرت    . کشف و شهود اسـتوار اسـت   اساس چنین مکتبی بر). 14:  1373مطهري، (

تر گـردد، مکاشـفات عـارف سـالک بـه      تر باشد و قوة نظري کاملاندیشه و تأمل و توجه بیش
  ).4-3: 1376برزي، (تر خواهد بود کمال نزدیک

-کند و وارد مقامات و احوال مـی ابو مدین همچون مریدي تجربۀ عارفانه خود را آغاز می
عرفان نظري او مقدمات را براي ورود بـه  . داردود را در این مسیر بیان میبینی خشود و جهان

تر عرفـاي اسـلامی بـر پایـۀ     بینی عرفانی ابو مدین مانند بیشجهان. کندعرفان عملی فراهم می
اینـک برخـی از مفـاهیم    . ریزي شده استپی) ص(هاي اسلامی و با تأسی از پیامبر اکرمآموزه

  .گذرانیمنظر می عرفان نظري او را از

 عشق الهی

عشق در بحث عرفان از جایگاه خاصی برخوردار است و البته در این مقوله همیشه سـخن  
هاي عرفانی خود از عشـق بـا   ابو مدین در سروده. از عشق حقیقی یعنی عشق خداوندي است

ان خواهد در راه معشـوق ازلـی ج ـ  او می. کندالفاظی همچون حب، غرام، هوي و عشق یاد می
  :دهد که چون مجنون جان خود را در راه خدا فدا کنندفدا کند و یاران خود را ندا می

  
ــوي  ــمِ اله ــن أل جنونِ مــالم ــمیت ب َتس  

  
   َتُضـرب ـیالأمثالُ فی الح ت بیارو ص  
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ــبابۀً    ــوا ص ــاقِ موتُ ــرَ العشَّ ــا معش   فی
  

    ــذَّب ــیس مع ــالهجِرانِ ق ــات ب ــا م   کم
  

  )61: 2004ابو مدین، ( 
هـا جـاري   از درد عشق مجنون نامیده شدم و داستان عشقم در این دیار بـر زبـان  : ترجمه(
  ).که قیس از درد هجران جان سپرداز عشق و دلدادگی بمیرید چنان! اي عاشقان./ شد

  :داندزند و آن را عبث و بیهوده میاو از گوش سپردن به پند و اندرز ناصحان سر باز می
  

ــه فقُــلْ للــذي   ینهــی عــن الوجــد أهلَ
  

  إذا لم تذَقُْ معنَـی شَـرابِ الهـوي دعنَـا     
  

ــا  ــی اللِّق ــوقاً إل ــزَّت الأرواح شَ   إذا اهت
  

ــی    ــلَ المعنَ ــا جاه ــباح ی   ترَقَّصــت الأش
  

  )59: همان( 
دارد بگـو کـه اگـر بـادة عشـق را      که عاشقان را از شور و شـیدایی بـاز مـی   به آن: ترجمه(

ها اگر جان! اي که از دریافت معناي عشق ناتوانی./ پند و اندرز ما را فرو گذار اي پسننوشیده
  .)از شوق وصال به تکاپو آید کالبدها به ترنّم پردازد

اشعاري که ابو مدین دربارة حب سروده معمولاً با تصـویرگري و موسـیقی روانـی همـراه     
م ابیـات زیـر از چنـان عاطفـه و     بینـی که میچنان. باشداست و سرشار از عاطفه و احساس می

  :دهدانگیزي برخوردار است که خواننده را تحت تأثیر قرار میخیال
  

ــی و مســمعی  ــی و طرَف ــتُم عقل   تمَلَّک
  

  و روحــی و أحشــائی و کلِّــی بــأجمعی 
  

  و تیهتمُـــونی فـــی بـــدیعِ جمـــالکُم
  

  و لم أدرِ فی بحر الهـوي أیـنَ موضـعی    
  

ــبري   ــی ص ــا فنَ ــدي و لم ــلَّ تجَلُّ   وقَ
  

ــجعی   ــت مض ــومی و حرمِ ــارقَنی نَ   و ف
  

ــی  ــت أحبت ــب قُل لقاضــی الح ــت   أتی
  

  جفَونی وقَالوا أنـت فـی الحـب مـدعی     
  

ــی    ــبابۀِ و الأس للص ــهود ــدي شُ   وعن
  

ــی    ــت أدعـ ــواي إذا جِئـ ــونَ دعـ   یزکَُّـ
  

  سهادي و وحدي واکتئـابی و لَـوعتی  
  

  ی واصفراري و أدمعـی و شَوقی و سقم 
  

  ) 60:همان( 
و مرا ./ عقل و چشم و گوش وجان و درون و تمام اجزاي بدنم را تسخیر نمودید: ترجمه(

./ امدانم در کجاي این دریاي عشق ایسـتاده بدیلتان متحیر نمودید و اینک نمیهاي بیدر زیبایی
بهره ن گریخت و از بستر خواب بیگاه که صبرم به پایان رسید و ناشکیبا شدم و خواب از مآن
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-گویند تو لاف عشق مـی دوستانم به من جفا نموده و می: نزد دادگر عشق رفتم و گفتم./ شدم
ام، خوابیبی./ دهندام شاهدانی دارم که به حقّانیت ادعایم گواهی میبر عشق و دلباختگی./ زنی

  .)هایم گواهان من هستندچهره و اشک ام، زردييام، اندوهم، سوزم، اشتیاقم، بیمارتنهایی
چه بر او گذشته مثابۀ عارفی شیدا از آنزند او بهدر ابیات فوق قدرت عاطفۀ شاعر موج می

هاي این ابیات سبک داستانی آن است؛ چه شاعر با وارد کردن از دیگر ویژگی. گویدسخن می
این شـعر هـر چنـد    . است وار به قصیدة خود بخشیدهعنصر شخصیت و گفتگو، سبک داستان

تـوان، اهمیـت و میـزان    کند اما با توجه به آن مـی عرفان عملی او را تا حدود زیادي بازگو می
  .عنوان مفهوم نظري عرفان دریافت کردعشق را به

کشد، عشقی کـه بـراي او آوارگـی بـه     اي دیگر از عشق او را به تصویر میابیات زیر زاویه
زند و همچون شاعران غزل افلاطونی انگیزي در آن موج میو خیال عاطفه. ارمغان آورده است

-اش خود پرده بر مـی گویند از عشق و دلدادگیکه از عشق و شوق خود به معشوق سخن می
خوابی و آشـفتگی، از صـدق عاطفـه و شـدت     آوارگی، هجران، فنا شدن جسم، صبر، بی. دارد

  :دلدادگی او نسبت به پرودگار نشان دارد
  

ــ ــبیتَنی تَ ــینَ س ــدانِ ح ــی البل   ذلَّلت ف
  

  ــــوي أتقلَّــــببأوجــــاعِ اله و بِـــت  
  

بواحــد  شــتفلــو کــان لــی قلبــانِ ع  
  

 عـــذَّّبی ـــواكقَلبـــاً فـــی ه و أتـــرُك  
  

ــاً تمَلَّکَـــه الهـــوي    ولکـــنَّ لـــی قلبـ
  

    َأقـرب هنأُ لـی و لا المـوتی فلا العیش  
  

ــمها   ــلٍ یضُ ــف طف ــی ک ــفورةٍ ف   کَعص
  

  ــب لعــلُ ی ــوت والطف تــذوقُ ســیاقَ الم  
  

  فــلا الطفــلُ ذو عقــلٍ یحــنّ لمــا بهــا 
  

    بــذهطیــرُ فیــرُ ذو ریــشٍ ی   و لا الطَّی
  

  )61: همان(
هـا شـدم و گرفتـار درد    گاه که مرا در بند عشقت اسیر نمودي، آوارة سـرزمین آن: ترجمه(

-م و دومی را به سوز عشق تو مـی زیستها میاگر دو قلب داشتم با یکی از آن./ عشق گردیدم
ام حـال نـه زنـدگی   . اما تنها یک قلب دارم که آن هم به تصرّف عشق تو درآمده است./ سپردم

مثل گنجشکی هستم که در دست کودکی در حال جـان  ./ یابدگوارا است و نه مرگ مرا در می
 ـ ./ سپردن است و آن کودك به بازي مشغول است ه حـال او دل  نه آن کودك عقلی دارد کـه ب

  .)بسوزاند و نه آن گنجشک پري دارد تا بپرد و جان به در برد
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مسـلکانش  گوید غزلیات عرفانی او مانند دیگـر هـم  که ابو مدین از عشق سخن میهنگامی
جا که گفته شده وقتی یکی از مریدانش شعر فوق را داراي دو وجه مادي و معنوي است؛ تا آن

گذارد و پیر یابد، آن را با پیر مرشد در میان میی یا جسمانی را میخواند و در آن عشق زمینمی
یابی و اگر بـه دنبـال   اگر در شعرم در پی عشق جسمانی باشی آن را می«: گویددر پاسخ او می

فایشر، (» یابی و این به برداشت تو از شعر بستگی داردعشق الهی و عرفانی باشی نیز آن را می
  .عشق زمینی از منظر او به مثابۀ پلی است براي رسیدن به عشق روحانیبنابراین ). 53: 1983

  :داندها را واسطۀ رسیدن به خدا میورزد؛ زیرا آناو به یاران و سالکان طریقت، عشق می
  

  أحــب لقــا الأحبــابِ فــی کــلِّ ســاعۀٍ
  

 المنــــافع لأنَّ لقــــا الأحبــــابِ فیــــه  
  

  أیـــا قُـــرةَ العیـــونِ تـــااللهِ إنَّنـــی    
  

  عهـدکم بـاقٍ وفـی الوصـلِ طـامع     علی  
  

ــت فــی القلــبِ مــنکم محبــۀٌ    لقــد نَبتَ
  

     فــی الــرَّاحتینِ الأصــابع ــا نَبتَــت   کم
  

  حــرام علــی قلبــی محبــۀُ غیــرکُِم    
  

    عن موسـی تلـک المراضـع رِّمتکما ح  
  

  )64: 2004ابو مدین، ( 
اي روشـنی  ./ اسـت هر آن دیدار یاران را دوست دارم که دیـدار یـاران سـودمند    : ترجمه(

در دلـم  ./ ام پایبندم و به دیدارتان امیدواربه خدا سوگند من به عهدي که با شما بسته! چشمانم
عشق و محبت جز شما بر من حرام باد، ./ محبت شما همچون انگشتان دست جوانه زده است

  .)ها حرام شدگونه که بر موسی دوستی آن دایههمان
هـا قـرار   پرورانند از زمین دور نیست و در آسماندر دل می معشوقی که عرفا آرزوي آن را

کند که باره حدیثی از پیامبر نقل میغزالی در این. ها جاي داردندارد، بلکه در قلب و درون آن
هـاي  ها است؟ ایشان فرمودنـد خیـر در دل  خداوند کجاست، آیا در آسمان«: از ایشان پرسیدند

هاي ابو مدین بـازگو کننـدة عشـق بـه     لذا سروده) 45: 2002، حبار(» بندگان مؤمنش قرار دارد
  .هاستخداوندي است که در همین نزدیکی

  وجودوحدت
وجـود اسـت کـه    یکی از نظریاتی که از دیرباز به متصوفه نسبت داده شده، نظریۀ وحـدت 

این نظریه که به وحـدت موجـودات هسـتی نظـر دارد، در عـالم      . اساسی فلسفی عرفانی دارد
این مفهـوم از  ). 142 -121: 1391مسبوق، (اي برخوردار است عرفان و فلسفه از جایگاه ویژه
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دهد و او نداي توحید سر می. باشدهاي ابو مدین میترین مضامین عرفان نظري در سرودهمهم
زند و بر اساس عقیدة وجودي عرفا، خدا را تنها موجـود  وجودش در توحید پرودگار موج می

داند که با یک اراده و تجلّی همۀ موجودات را پدید آورده یقی در جهان هستی میو وجود حق
 :گویداست و در این خصوص می

  
 ــیم ــا العظـ ــود إلا إلهنـ ــافی الوجـ   مـ

  
 الکَلـــیم للطَّـــورِ قـــد تجَلّـــی و کَلّـــم  

  
  )84: 2004ابو مدین، ( 

افت و با موسی سـخن  در جهان فقط خداوند بزرگ است که در کوه طور تجلّی ی: ترجمه(
  .)گفت

کنـد و حقیقـت او را حقیقـت    یابد و تنها وجـود او را حـس مـی   او خدا را در همه جا می
  :داندکند بیهوده و عبث میداند و عمل کسی را که جز خدا را جستجو میمحض می

  
ــد   ــم تجَِ ــک ل قلــینِ ع بع ــرت   اذا نَظ

  
  شَــیئاً ســواه علــی الــذَّوات مصــورا     

  
ــره   وإذا طَل ــن غَیـ ــۀً مـ ــت حقیقـ   بـ

  
  فبــــذیَلِ جهلــــک لا تــــزالُ معثِّــــرا 

  
  )8: همان( 

اگر به دنبال حقیقتـی  ./ بینیاگر با دیدة عقل به اطراف نظر کنی چیزي جز او نمی: ترجمه(
  .)افتیجز او باشی به ورطۀ جهالت و گمراهی فرو می

 ـ   چنـین  . دي معتقـد اسـت  ابو مدین به خردورزي و عقلانیت در رسیدن بـه توحیـد خداون
گرفـت؛  مذهبی از رویکرد رایج تصوف در اندلس که آمیزشی از عرفان و فلسفه بود نشأت می

کوشد عشق الهی خـود  از این رو، عرفان نظري ابو مدین بر استدلال استوار است و همواره می
  .را با دلایلی محکم اثبات نماید

دارد سرچشـمه گـرفتن تمـامی    ابراز میمفهوم دیگري که ابو مدین در قالب وحدت وجود 
کنـد و  اشیاء از خداوند است؛ بدین سان همۀ موجـودات را در ذات خداونـدي جسـتجو مـی    

کند و بر این باور است که تمام اشیاء، وجود و نیروي خود وجود هر چیزي جز او را انکار می
  :گیرندرا از خدا می

  
 ــواه ــد ســــ ــی لا أریــــ   االلهُ ربــــ

  
   جـــودإلا االلهُ  هـــل فـــی الو ـــیالح  
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ــا  ــوام ذواتنــ ــا قــ ــه لهــ   ذات الإلــ
  

     لـــولاه غَیـــره ـــدوجهـــل کـــان ی  
  

  ).8: همان(  
اگر / آیا در هستی کسی جز او هست؟. خواهماالله پرودگارم است و جز او را نمی: ترجمه(

-ذات خداوندي که وجود ما به واسطۀ او قوام یافته است نبود آیا کسی وجـود و هسـتی مـی   
  )یافت؟

شـود کـه وجـود سـایر     وجودي و توحید خداونـدي غـرق مـی   او چنان در اندیشۀ وحدت
جا بین او گاه تا آننگاه وحدت.  انگاردموجودات را در کنار ذات اقدس الهی پوچ و معدوم می

پردازد که بر پایۀ دانش خداوندي اسـتوار نشـده   هایی میرود که به انکار تمامی دانشپیش می
  :باشد
  

ــزَلْ ع ــم نَ ــلَّ الوجــود و ل ــا ک ــا به   رفَن
  

  إلــی أن بهــا کــلَّ المعــارف أنکرنْــا     
  

  )63: همان( 
هـا را منکـر   به واسطۀ او همه موجودات را شناختیم و با شناخت او تمـام دانـش  : ترجمه(

  .)شدیم
وجود، توجه و تأمل در مظاهر و اجزاي هستی و طبیعت هاي نظریۀ وحدتیکی از ویژگی

ویی چشم عارف بر همه چیز گشوده است؛ زیرا توجه کردن به این اجزا، توجه کـردن  گ. است
-عربی نیز در تبیـین مسـئلۀ وحـدت   ابن. به خداست و طبیعت و هستی چیزي جز خدا نیستند

هاي طبیعت گوناگون بـوده و  طور که چهرههمان«: نویسدگیرد و میوجود از طبیعت کمک می
این حکم در میان حقّ  و خلـق نیـز   . ود طبیعت یک عین واحد استدیگر فرق دارند، خبا هم

ابو مدین ). 78: 1366عربی، ابن(» هایش فراوانندکه خدا واحد است، جلوهجاري است و با این
هـاي  هـا و جلـوه  تر عارفان از این قضیه غافل نیست و در نظر او تمـامی پدیـده  نیز مانند بیش

ایـن  . هـاي طبیعـت و خـدا وجـود دارد    ند نزدیکی بین جلـوه گویند و پیوطبیعت ذکر خدا می
هاي مختلف آن را در سخنانش بـازگو نمـوده   اندیشه، محور سخنان اوست و بارها و به روش

-هاي طبیعت، انسان را به بهشت فرا میدر یکی از قصایدش گل به عنوان یکی از جلوه. است
  :خواند
  

ــا  ــحاب فأضــحکَت لبکائه الس ــت   بکَ
  

ــار  ز  ــت الأنهـ ــاضِ و فاضَـ ــرَ الرِّیـ   هـ
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ــۀٍ     ــار ِ بحلّ ــمس النَّه ــت ش ــد أقبل   ق
  

 خضــــرا و فــــی أســــرارِها أســــرار  
  

  ــوده ــه و جنـ ــع بخَیلـ ــی الرُبیـ   و أتَـ
  

  ــار ــنه الأبصــ ــی حســ   فتمَتَّعــــت فــ
  

ــی   ــی الجن ــالورود إل ــادي ب ــورد نَ   وال
  

   ــجار ــار و الأشـــ ــابقَ الأطیـــ   فتسَـــ
  

  )63: 2004ابو مدین، ( 
ها لب بـه خنـده گشـودند و جویبارهـا     هاي باغاش شکوفهابر گریست و از گریه: ترجمه(

بهـار بـا   ./ اي سبز پدید آمد و در خود رازهـایی نهفتـه داشـت   خورشید با جامه./ جاري شدند
و گل با ورودش نویـد  ./ مند شدنداش بهرهها از زیباییلشکریان و سربازانش رخ نمود و چشم

  .)گان و درختان به هماوردي پرداختندبهشت داد و پرند
دیگر نیسـت بلکـه   هاي جدا از یکاي از پدیدهدر اندیشۀ وحدت وجودي، هستی مجموعه

اي زنده و پویا برقرار است و شاعر یگانـه انـدیشِ   هاي هستی از جمله انسان، رابطهمیان پدیده
رسد و از سـد تمـایزات   میها و طبیعت وحدت بین، به مدد تخیلش به درك رابطۀ میان انسان

کند؛ چرا که خداي یابد و با روح هستی ارتباط برقرار میگدرد و به تعالی دست میاعتباري می
عارف خدایی دور از انسان و خارج از عالم نیست، بلکه نزدیک بـه انسـان و در همـین عـالَم     

اي از نـور  ا را جلـوه ه ـجوید و آناز این رو، شاعر نشان خدا را در چهرة یاران خود می. است
  :داندخدا می

  
  إذا کنت ذا اتِّصالٍ أبصـرت فـی العـلا   

  
  النــــور متلالـــــی و قـــــد تمَـــــثَّلا  

  
  )83: همان(

  .)نمایدبینی که بر تو جلوه میها نوري را میاگر به وصال برسی در بلندي: ترجمه(
  .د به عاریت گرفته استاي دارد آن را از خداوناز نگاه او هر موجودي که از زیبایی بهره

  حقیقت محمدیه
بـر  . بینی عرفانی نظریۀ انسان کامل و حقیقت محمدیه اسـت ترین اصول جهانیکی از مهم

نبوت همۀ «قطب الاقطاب و عقل اول و روح اعظم است و ) ص(اساس این نظریه پیامبر اسلام
و نبوت حضرتش را نبوت مطلقه از این ر. انبیاء شعاعی از انوار نبوت آن خورشید اعظم است

  ).685: 1375قیصري، (» اندو نبوت سایر انبیاء را نبوت مقیده خوانده
: گویدکه خود او میچنان. الشأن آن ریشه داردعرفان ابو مدین در اسلام و سیرة پیامبر عظیم
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حسن بصري، حسـن  ام، او نیز از جنید، جنید نیز از ام را از ابو یعزي گرفتهمن مذهب صوفیانه
طالـب از نبـی مکـرّم، و عرفـان پیـامبر نیـز از خـدا        بن ابـی طالب، و علیبن ابیبصري از علی
بنابراین عرفان او از عرفان ناب محمـدي سرچشـمه   ). 22: 1979الغبرینی، (گیرد سرچشمه می

اي یـژه هـاي او از جایگـاه و  به این خاطر است که توصیف و ستایش پیامبر در سروده. گیردمی
او در عشق و دلـدادگی بـه   . عشق او به پیامبر عشقی خالص و صادقانه است. برخوردار است

هایش چون سیل روان است و جسمش ضـعیف گشـته و تنهـا    خواب گشته و اشکپیامبر  بی
  :داندداروي دردش را عشق پیامبر می

  
    ــلُّوا علــی الهـــاديص ضَّــارأیــا ح  

  
ــا     ــزي و اعتمـ ــرار کنـ ــامِ الأبـ   ديإمـ

  
ــاد   ــفیعِ العبــ ــار شــ ــه المختــ   طــ

  
 نُــــورِد ــــهــــن حوضنــــاجینی و می  

  
دقرَُّةُ عینی حبیبی محم  

  
   ــرام ــا ک ــه ی ــی حب ــی قلب ــاکنْ ف   الس

  
  نـــامأحرمَنـــی الم ـــدیـــا محم ــکحب  

  
ــیلْ  ــی یسـ ــامی و دمعـ ــی منـ   أحرمَنـ

  
  و شَـــوقی دعـــانی و جســـمی نحَیـــلْ 

  
داوِ قلبــــــی لأنِّــــــی علیـــــــلْ    

  
 ح نـــامأحرمَنـــی الم ـــدیـــا محم ــکب  

  
  )92: 2004ابو مدین، ( 

) مؤمنـان (گـاه بر پیامبر هدایت و پیشواي نیکوکاران و گنجینه و تکیه! اي حاضران: ترجمه(
کند و از سرچشـمۀ او وارد  بر رسول برگزیده و شفیع بندگان که با من نجوا می./ درود فرستید

عشق او در دلـم  ! اي رادمردان!/ ي نور چشمم، حبیبم محمدا./ شویم درود فرستیدمی) بهشت(
او خواب را از چشمانم گرفته و ./ عشق تو خواب را از چشمانم گرفته! اي محمد. منزل گزیده

کنـد و جسـمم زار و نـزار گشـته     شور و شوق رهایم نمی. سیل سرشکم را جاري نموده است
  .)  تو خواب از من گرفته است دل بیمارم را درمان کن که عشق! اي محمد./ است

  :جویددر جایی دیگر در ذکر که یکی از اعمال صوفیانه است از نام مقدس نبی مکرمّ اسلام بهره می
  

ــه   ــامِ ب ــلُّ الأن ــذي ک ــولُ الّ   ذاك الرّس
  

  یــــوم القیامــــۀِ مســــرور و مغتــــبطُ 
  

  صـــلَّی علیـــه صـــلاةً لا نفـــاذَ لهـــا 
  

 ــ  ــذِّکرِ م ــن اســمه باســمه فــی ال رتبطُم  
  

  )69: همان( 
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هـا در روز قیامـت بـه واسـطۀ او خوشـحال و      او پیامبري است کـه همـۀ انسـان   : ترجمه(
  .)کران خدا بر او باد که نامش با ذکر پیوند خورده استدرود بی./ شادمانند

گر شوق و اشـتیاق او بـه حقیقـت    او در همین مضمون، قصیدة واویۀ معروفی دارد که بیان
باشد، مراحل عرفان نظري ابـو مـدین را بیـان    بیت می 80این قصیده که داراي  .محمدیه است

آید ابیـات  چه در زیر میآن. کند که پایان این مرحله همانا رسیدن به حقیقت محمدي استمی
  :آغازین این قصیده است

  
  ذاك الجوي يما انطو و لب زرتیا قَ
  

ــاً لقلـــبٍ  ــالنَّ عجبـ   ويقـــد اکتَـــ عیمِبـ
  

و زالَ زاد الغــــرام  رٍکــــلُّ تصــــب  
  

ــ  ــلَعالجتُــ ــانطَالزِّ ه قبــ   ويیــــارة فــ
  

ــبِ و ــد هیو لهیـ ــه رجـ ــۀٌجتـ   وضـ
  

ــ  مــن أجل ــ تهــا حلَّ ــال نَم ــوي برِص   القُ
  

  )65: همان( 
بختی هم رنجور ات را دیدم و در شگفتم از دلی که از نیکتو و دلباختگی! اي دل: ترجمه(
بـه پایـان رسـید و از میـان     ) یـار (ام پیش از دیدار یافت و شکیباییام فزونی دلباختگی!/ است
ام را از دسـت  آتش عشقم را برافروخت و از براي او نیروي شکیبایی) رخ یار(بوستان ./ رفت
  .)دادم

  عرفان عملی
تـک  سـالک الـی االله تـک   «منظور از عرفان عملی همان طریقت یا تجربۀ سالکانه است که 

باید تجربه نماید و در خود پیاده کند تا او را به سوي حـق تعـالی و مقـام    مقامات و منازل را 
وصال سوق دهد، به عبارت دیگر تجربۀ سالکانه همان معاملات قلبـی اسـت کـه بـه صـورت      

  ).40: 1386بابایی، (» .منازل و مقامات باید طی شود
ري عرفـان  در مبحث پیشین دیدیم که چگونه ابو مدین در صدد است مبـانی فکـري و نظ ـ  

کوشد افزون بر کند و همواره میاو به بیان این مبانی بسنده نمی. خود را در قالب شعر بیان کند
هایش محدود بینی عرفانی او به سرودهاز این رو، جهان. ها پایبند باشدگفتار در کردار نیز به آن

  . پوشدشودو جامۀ عمل به خود مینمی
شهر بجایه گذارند و در مسـجد آن بـه تـدریس تصـوف      اش را درتر زندگیابو مدین بیش

نمود و در این راه او همواره حج می. مشغول بود و از پند و ارشاد شاگردانش هرگز باز نایستاد
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از این روست که مبانی عرفـان عملـی نـزد او بـیش از     ). 22: 1979الغبرینی، (ها کشید مشقّت
هاي فراوانـی نمـوده   کردن مبانی عرفانی کوشش عرفان نظري نمود یافته است و در راه عملی

تصوف از منظر ابو مدین سلوك عملی است که آن را نزد پیر و مرشد خود ابو یعزي فرا . است
هـاي شـگفتی در زمینـۀ کرامـات     ابو یعزي پیر و مرشد عرفا در فاس بود کـه حکایـت  . گرفت

ار زیادي از افراد صالح از زمان اخب«: گویدابو مدین در خصوص جایگاه او می. کردروایت می
هاي شیخ ابو یعزي تر از حکایتتر و جذّابام که هیچ کدام شگفتاویس قرنی تاکنون خوانده

سزایی در تقویت گویی شاگردي در محضر این پیر فرزانه، تأثیر به).  12: 2002حبار، (» نیست
  .جنبۀ عملی عرفان او داشته است

دارد، مسـلما نیازمنـد سـیر و سـلوك     انی عرفانی قدم بر میکسی که در راه عملی کردن مب
هـاي فراوانـی   هـا و مشـقّت  در این سفرهاست کـه مجاهـدت  . عارفانه است تا به مقصد برسد

شود و با مسئلت از ذات اقدس الهی و استعانت از پیـر و مرشـد   او ناامید نمی. شودمتحمل می
ضت بکشد و به صفات صوفیانه آراسته شود، وقـت  او در این راه باید ریا. کاودراه خود را می

با فقیران نشست . اي داشته باشدشناس شود، اهل محبت باشد و با دوستان و مردم رابطۀ حسنه
و برخاست کند، به خاطر گناهان کرده و ناکرده خود از پرودگار مغفرت بخواهد تا بـا فنـا در   

شـود و چـراغ   ها بر عارف آشکار مـی نهانجاست که این. الهی برسدمسیر او به وصال و قرب
. شود که دیگران باید او را اسوه قرار دهنـد؛ زیـرا دوسـتی او دوسـتی بـا خداسـت      روشنی می

در ادامه عرفان . پیمایدبنابراین ابو مدین صاحب سلوك عارفانه است و تمامی مراحل آن را می
  . گدرانیمعملی او را با رعایت ترتیب سیر و سلوك عرفانی از نظر می

  توبه
توبه که اولین منزل سیر و سلوك است، در لغت به معناي بازگشـت اسـت و در اصـطلاح    

به بیان دیگر . شودعرفا بازگشت از امور زشت و روي آوردن به امور زیبا و پسندیده معنی می
فا عر. توبه همان قیام مقامات عالیه وجود آدمی بر ضد مقامات پست و پایین وجود انسان است

ترین مرتبۀ آن توبـۀ عـوام اسـت کـه همـان توبـۀ از       پایین: اندبراي توبه سه مرتبه را ذکر کرده
مرتبۀ بالاتر آن توبۀ خـاص اسـت و آن   . گناهان و معاصی است، اعم از گناهان کبیره و صغیره

-دهد و از یاد خدا غافـل مـی  ها و نسیان موقتی است که گاهی به آنان دست میتوبۀ از غفلت
اما بالاترین مرتبه، توبۀ خاص الخاص یا توبۀ اولیاءاالله است که توبۀ از احساس هستی و . ندشو
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که در برابر هستی مطلق، براي خود هستی و وجـود قائـل   از این. وجود در برابر خداوند است
  ).133-126: 2001قشیري، : ك.ر. (کنندهستند، شرمسار و خجل هستند و بابت آن استغفار می

اه حقّ براي ادامۀ طریقت، باید از گناه کرده و ناکرده خود توبه کند و در این مسیر عارف ر
کنان به که در بیت زیر ابو مدین از منزل و دیارش گذشته تا توبهاز تعلقّات دنیوي بگذرد؛ چنان

  :نزد خدا بازگردد
  

  الحبائـب دار أوطانی و اشـتریت بِعت  
  

ــت اللهِ   ــی رجع ــقَونی حتَّ ــا س فم ــب   تائ
  

  )75: 2004ابو مدین، ( 
سـیراب   -از شـراب محبـت  –وطنم را در ازاي سراي یاران فروختم و آنـان مـرا   : ترجمه(

  .)که توبه نموده و به سوي خدا بازگشتمنکردند تا این
اش را خواهد که توبـه داند و از خداي خود میعارف خود را گنهکار و نیازمند بخشش می

  :بپذیرد
  

  حرِ الذُّنوبِ یا خیر َهـادي غرَقت فی ب
  

  و لیس یفید الهـروب فـی یـومِ التَّنـادي     
  

  إهدنی للتوبۀِ نتوب هذاك مرادي
  

  )87: همان(
در روزي کـه تمـام   ! هـا ام اي بهتـرین هـدایت کننـده   در دریایی از گناه غرق شده: ترجمه(

ایت کـن کـه جـز ایـن     خداوندا مرا به مسـیر توبـه هـد   . آیند فرار سودي نداردخلایق گرد می
  ).اي ندارمخواسته

مسلماً چنین سخنی منطبق بر واقعیت نیست و عارف بزرگی چون ابو مدین غرق در گنـاه  
ها هر چقدر دانند؛ زیرا آننبوده اما سنّت عرفاست که همواره در برابر خدا خود را گناهکار می

داند که هیچ چیز ابو مدین خوب می. برندتر به گناه خود پی میشوند بیشتر میبه خدا نزدیک
کـه خـدا او را   کند و از ایـن او پس از توبه نتیجه را به خدا واگذار می. تر از توبه نیستشیرین

  :سپاردشود و خود را به حمکت خداوندي مینبخشد ناراحت نمی
  

ــرمٍ   ــلٍ وذو کَ ــذو فض ــرت ف ــإنْ غف   ف
  

ــادلُ    ــاکم الع ــت الح ــطوت فأن و إنْ س  
  

  )69: همان(
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اگر مرا ببخشایی فضل و کرامت از آن توست و اگر مجازات کنی همانا تو داوري : ترجمه(
  .)دادگري

  سفر روحانی  و مجاهدت نفسانی
آیـد و در  افتد در پی تکمیل خود بر میاي که به راه میسالک در طی طریق از همان لحظه

گذرد و همانند مسـافران  راه وصول به مقصد و مقصود خویش از منازل و مراحل گوناگون می
هاي خورد، بیابانشود و به نشیب و فرازها برمیروي زمین هر لحظه با منظرة خاصی مواجه می

زاد و توشۀ این سفر روحانی و طریقت عرفانی، . بیندنهایت در پیش میهاي بیزا و راهوحشت
  ). 45: 1386بابایی، . (مجاهدت و ریاضت نفسانی است

داند که براي سیر و سلوك عارفانه باید در راه پر خطر و سختی قـدم  ک میابو مدین نیز نی
داري کند، نمار بگزارد و تمامی منازل صـوفیانه را پشـت سـر    بردارد، سختی بکشد، شب زنده

هـاي  مجاهدت. نهد تا به شیرینی و حلاوت قرب دست یابد و نور معرفت الهی در دل او تابد
دهـد  از این رو، چشمانش را نـدا مـی  . شودها خلاصه میداريتر در شب زندهنفسانی او بیش

  :هایی استمبادا به خواب بروند، زیرا عشق او به معشوق ازلی سزاوار چنین مجاهدت
  

ــالی  ــهرَ طــولَ اللَّی یــاعینی لازمِــی الس  
  

  عشقی فی محبوبی اشتَهر، رقُّـوا لحـالی   
  

  )78: 2004ابو مدین، (
زد شـد، بـه   داري بنشین، عشقم به یار، زبـان شب به شب زندهدر طول ! اي چشم: ترجمه(

  .)حال نزارم رحم کنید
داري کرد که خواب از چشمانش سفر کـرد و صـبر از وجـود نـزارش     قدر شب زندهاو آن

  : رخت بربست
  

ــی  ــوم مقلتـــــ ــاجر النَّـــــ   هـــــ
  

ــرحلا  ــطباري تـــــــــ   و اصـــــــــ
  

  ).85: همان( 
  .)ز کف دادمخواب از چشمانم کوچ کرد و صبر ا: ترجمه(
  

ــدي   ــلَّ تجَلُّ ــبري و قَ ــی ص ــا فنَ و لم  
  

ــجعی   ــت مض ــومی و حرم ــارقَنی نَ   و ف
  

  )60: همان(
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که صبرم از میان رفت تحملم کـم شـد، خـواب از مـن گریخـت و بسـتر       هنگامی: ترجمه(
  ).خواب بر من ناروا گشت

-هـا دردي نمـی  قّتلذا از ایـن مش ـ . دانداو مجاهدت نفسانی را تنها راه رسیدن به حق می
شود و با رضـایت کامـل در مسـیر ایـن سـفر روحـانی گـام        شناسد و از مکان و زمان رها می

  :شودها رنجور نمیها و دشواريبرداشته و از سختی
  

ــئتم   ــف شـــــ ــذِّبوا کیـــــ   عـــــ
  

ــا   ــم حلّــــــ ــذابی بکــــــ   فعــــــ
  

  )85: همان(
  .)شما رواستخواهید شکنجه کنید که شکنجه کردنم بر گونه که میمرا آن: ترجمه(

عارف در سفر، به چیزي جـز حـق   «: گویدجرجانی در تعریف سفر و مجاهدت نفسانی می
-هاي ابو مدین بـه چشـم مـی   و همین مضمون در سروده). 416: 1973تفتازانی، (» اندیشدنمی

  .خورد
هایی که ابو مدین در این مسیر تمامی مجاهدات. باشدسفر گاهی به معناي سفر روحانی می

خـوابی و شـب   بی: هایی مثلل گشته در ابیات زیر به خوبی ترسیم شده است؛ مجاهدتمتحم
تمامی این  عوارض نفسانی و جسمانی . داري، غم و اندوه، لاغري و بیماري، زردي چهرهزنده
  .هایی است از مجاهدت اونشانه
  

ــی  ــت أحبت ــب قُل ــی الح لقاض ــت   أتَی
  

    ـبفـی الح فَونی وقالُوا أنـتعی  جـدم  
  

  وعنــدي شُــهود للصــبابۀِ والأســـی   
  

ــی    ــت أدعـ ــواي إذا جِئـ ــون دعـ   یزکُّـ
  

  سهادي و وجدي و اکتئـابی و لَـوعتی  
  

  و شَوقی و سقمی واصفراري و أدمعـی  
  

  )60: 2004ابو مدین، ( 
گویند تو لاف عشق دوستانم به من جفا نموده و می: نزد دادگر عشق رفتم و گفتم: ترجمه(

-بـی ./ دهنـد ام شاهدانی دارم که به حقّانیت ادعایم گـواهی مـی  بر عشق و دلباختگی./ زنیمی
هـایم گواهـان مـن    ام، زردي چهره و اشکيام، اندوهم، سوزم، اشتیاقم، بیمارام، تنهاییخوابی
  .)هستند

ج رود، ها شود و دائمـا بـه سـفر ح ـ   بنابراین منظور از سفر این نیست که شاعر آواره بیابان
هـا  بلکه گاهی عارف سیر و سلوك عارفانه را در درون خود آغاز کرده و در این مسیر مشـقّت 
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  .تر نمود پیدا کرده استو این جنبه از سفر نزد ابو مدین بیش. شودمتحمل می

  پیر مرشد
او یار و یاور سالک در سلوك است، . نیاز نیستمسافر طریق حق از پیر مرشد و راهنما بی

راین ابو مدین چهرة دقیقی از پیر در اشعار خود ارائه و لزوم تبعیت مریـد را از او گوشـزد   بناب
  کرده است و در طی طریقت 

کوشد رضایت و خشنودي او را به دسـت آورد؛ چـه بـه    گیرد و میهمواره از او کمک می
اي خـود  ه ـابو مدین این مفهـوم را بارهـا در سـروده   . باور او خشنودیپیر خشنودي خدا است

  :یادآور شده است
  

ــی  سفع ــه ــیخَ فــی أحوال ــبِ الشّ و راق  
  

  یـــري علیـــک مـــن استحســـانه أثَـــرا 
  

خدمتــه عنــد ــضو انه م الجــدو قــد  
  

  عساه یرضـی و حـاذر أن تکـنْ ضَـجرِا     
  

ــه ــی البــارئ و طاعتُ   وفــی رضــاه رضَ
  

  یرضَی علیک و کـنْ مـن ترکهـا حـذرا     
  

  )9: همان( 
هـاي او در تـو   واره احوال پیر را در نظر داشته باش، شاید که نشـانی از نیکـی  هم: ترجمه(

-تابی و بیبا جدیت به خدمت او همت گمار باشد که از تو خشنود شود و از بی./ نمایان شود
خشنودي و اطاعت خدا در گرو خشنودي اوست، پس از رویگردانـی از  ./ قراري بر حذر باش

  .)او بر حذر باش
همانا «: گویدسبعین میکه ابناند؛ چنانر تبیین مفاهیم عرفانی همواره از پیر یاد کردهعرفا د

کنـد و بـه   پیر همان کسی است که امور آخرت تو را بر عهده دارد و آن را به تو یادآوري مـی 
  ). 3: 1980سبعین،ابن(» نمایدخاطر آن تو را نکوهش و ارشاد می

  ذکر و دعا
در . جویـد ارف است که همواره از آن براي تقربّ به حق سود مـی ترین سلوك عذکر مهم

ابو . آوردواقع ذکر نوعی ریاضت است که عارف در سیر و سلوك عارفانۀ خود به آن روي می
که به ذکر مشغول اسـت تـنش از   او هنگامی. دهدمدین به ذکر بیش از دیگر اعمال اهمیت می

  :گردداش خوش و زیبا و قلبش با ذکر نورانی میلرزد و زندگیشوق دیدار یار به خود می
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  إنّــــی إذا مــــا ذکــــرت ربـــــی   
  

    هتـــــزُّ شَـــــوقی إلـــــی لقـــــاهی  
  

  طابــــت حیــــاتی و ضــــاء قلبــــی
  

  ــاه ــی جــــــلَّ ثنــــ   بــــــذکر ربــــ
  

  )80: 2004ابو مدین، ( 
کـنم، شـوق دیـدارش در وجـودم     که ذکر پروردگارم را بر زبان جاري میهنگامی: ترجمه(

ام خوش و دلـم  با ذکر پروردگارم که مدح و ثناي او والا و ارجمند است زندگی ./زندموج می
  .)گرددروشن می

اي براي رسیدن به خداسـت از  او هر راهی را که وسیله. ذکر او محدود به ذکر حق نیست
  :کندکه بیت زیر  اهمیت ذکر یاران را بیان میگذراند؛ چناننظر می

  
ــر   ــم نَـ ــذکرکِم إذا لـ ــا بـ   اکمو نحیـ

  
ــنا   ــۀِ ینعشُـــ ــذکار الأحبـــ   ألا إنَّ تـــ

  
  )51: همان( 

  .)بخش استایم، همانا یاد یاران زندگیاگر شما را نبینیم با ذکر و یادتان زنده: ترجمه(
  :او هدفی جز ذکر و تسبیح خدواند ندارد

  
ــا  ــرام مرادنـ ــرَ الحـ   لا تحَســـبِ الزَّمـ

  
   والأذکـــــار  نـــــا التَّســـــبیحمزمار  

  
  )62: انهم( 

  .)مپندار که نواي بیت الحرام منظور ماست، نواي ما ذکر و تسبیح خداوند است: ترجمه(
- که قشیري در اهمیت آن مـی اي برخوردار است؛ چنانالعادهذکر در دیدگاه عرفا از اهمیت فوق

س رود، بلکـه اسـا  ترین رکن در مراحل سلوك عرفانی عارف به شـمار مـی  ذکر نه تنها قوي«: گوید
  ). 101: 2001قشیري، (» رسد که ذکر مداوم گویدعرفان عملی است و کسی به وصال خدا می
عارف که هـدفش رسـیدن بـه    . هاي ابو مدین استدعا از دیگر مضامین عرفانی در سروده

هـاي  سروده. خداست باید در مواقعی دست به دعا بردارد، تا مسیرش را با موفقیت سپري کند
او گاه . هاستز دعا و راز و نیاز با خدایی است که تنها برآورده کننده حاجتابو مدین سرشار ا

که دهد تا خداوند به او نظر کند؛ چناندر دعاي خود اصرار و پافشاري را مورد اهمیت قرار می
  :خواهد دعایش را برآورده سازد و او را از درگاه خود نا امید نگردانددر بیت زیر از خدا می

  
ــ ــا مـ ــائیآه یـ ــلْ دعـ ــی اقبِـ   ن تجلَّـ

  
  و حاشـــا و کلّـــا تخُیـــب رجـــائی    

  
  )89: 2004ابو مدین، ( 



 94تابستان *  44شماره * سال یازدهم * اسلامی  عرفانفصلنامه /  72

  .)دعایم را برآورده نما، مباد که امیدم را نا امید سازي! اياي که بر ما جلوه نموده: ترجمه(
  :داندترین نعمت میشناسد و امید به خدا را بزرگاو هنگام دعا هیچ پناهی جز خدا نمی

  
ةَ عنـــدي و لا لـــی حیلـــۀٌفـــلا قـــو  

  
ــبِ     ــلِ المواه ــري للجمی ــوي أنَّ فق   س

  
عائـــهضـــطرِّ عنـــد دفیـــا ملجـــأَ الم  

  
ــذاهبی     م ــی ــدت عل ــد س ــی و ق   أغثن

  
  )67: همان(

هـا از  اي ندارم جز دست نیاز گشودن به سوي کسی که زیباترین بخشـش توان و چاره: ترجمه(
  .)رویم بسته شده استها بهبه دادم برس که همۀ راه! م نیازچارگان در هنگااي پناه بی./ آن اوست

  فنا
فنا از بالاترین مفاهیم و مباحث عرفان اسلامی است و یکـی از مراتـب توحیـد اسـت کـه      

شود و سراسر وجود خویش را سالک در جهت رسیدن به حق از خود و صفات خود خالی می
رسد که اعمالش سـمت و سـویی   ن مقام میانسانی به ای. یابداز صفات حق مطلق، سرشار می

ترین عملش را براي رضاي خدا و به خاطر خدا انجام ترین تا بزرگخدایی گرفته و از کوچک
  :هاي خود این مرحله از عرفان عملی را چنین بیان داشته استابو مدین در سروده. دهدمی

  
ــهدوا   ــا یشـ ــوا ولمـ ــارفونَ فَنَـ   فالعـ

  
ــرِ   ــوي المتکبــ ــیئأ ســ ــالِ شــ   المتعــ

  
  )8: همان( 

  .)عرفا در ذات اقدس او فنا شدند و در آن هنگام چیزي جز خداي بزرگ ندیدند: ترجمه(
بینند و هر حقیقتی جز خدا را انکار بدین سان عرفا در مرحلۀ فنا تمام حقایق را در خدا می

ت مطلق خدا در همۀ ها به حقیقشود، آنکنند، این دریافت ربانی به همان لحظه محدود نمیمی
  .کنندفایده تلقّی میها نیست شده و بینمایند و حقایق را در تمامی زمانها اقرار میزمان
  

ــاً    ــۀِ هالک ــی الحقیق ــواه عل   و رأَوا س
  

ــتقبالِ   ــی والاسـ ــالِ والماضـ ــی الحـ   فـ
  

  )8: همان(
یسـت و  هر حقیقتی جز خدا را در حال و گذشـته و آینـده ن  ) در حالت فنا(ها آن: ترجمه(

  .)عدم یافتند
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تواننـد  مفهوم فنا با اندیشۀ توحید پیوندي نزدیک دارد؛ زیرا در حالـت فنـا اسـت کـه مـی     
هاي او را در تمام موجودات هستی بـه نظـاره   خداوند را  با تمام عظمتش کشف کنند و نشانه

شوند اي میلهبییند و مظاهر هستی پیانگرند او را میعارف در این مرحله به هر جا می. بنشینند
  : براي دیدن عکس رخ یار

  
  فألمح بعقلـک أو بطرَفـک هـل تَـرَي    

  
ــالِ    ــن الأفعـ ــلٍ مـ ــوي فعـ ــیئاً سـ   شَـ

  
  )8: همان( 

  )بینی؟ات بنگر، آیا چیزي جز فعل او میبا عقل و دیده: ترجمه(
د خوانگوید و مخاطبان را فرا میصراحت سخن نمیاو در حالت سکر و فنا در ذات حق به

بیننـد؛ زیـرا   که با دیدة عقل به پیرامون خود بنگرند، در این صورت جز ذات ربانی چیزي نمی
جـا عـارف بـا    در ایـن . گوینـد هاي طبیعت از یگانگی او سـخن مـی  تمامی موجودات و جلوه

ایـن گفتـۀ او پاسـخ بـه     . خوانـد برد و دیگران را به آن فرا میعقلانیت به حقیقت خدا پی می
  . دانندکه رسیدن به مقام وصال را فقط در حالت سکر و مستی میسر می کسانی است

محوري نشـانی یافـت و شـاید بتـوان     توان از خردورزي و عقلتر میدر عرفان اسلامی کم
طفیـل  از ابن» بن یقظانحی«ریزي شده است و داستان گفت این رویکرد در عرفان اندلس پایه

کند کـه در  جا که داستان کودکی را بیان میآن. اندلس است محوري در عرفاننمونۀ کامل عقل
. برددور از پیر مرشد و با کمک عقل خود به وحدانیت خداوند پی میاي دور افتاده و بهجزیره

نوردند و از پهنۀ عقل الهی گذر کرده در منظر ابو مدین عقل و عشق توأما وادي حقیقت را می
کننـد  هاي جاویدان، مروارید حقیقت را صید میکرانهند و از بینهو به دریاي عشق الهی پا می

  . دانۀ ربانی را بیابندتا گوهر بی
  

 و ســفله  الوجــود ــو   و أنظــرْ إلــی عل
  

ــراً تؤیــــــده بالاســــــتدلالِ      نظــــ
  

   ــه ــو جلال ــیرُ نحَ ــع یش ــد الجمی   تجَ
  

ــالِ    ــانِ مقــ ــالٍ أو لســ ــانِ حــ   بلســ
  

  )8: همان( 
مقدارترین موجودات نگاه کن، همه بـا اسـتدلال و منطـق خـدا را     بی و به برترین: ترجمه(

  .)همه نشان از بزرگی او دارند، به زبان حال یا زبان گفتار/ کننداثبات می



 94تابستان *  44شماره * سال یازدهم * اسلامی  عرفانفصلنامه /  74

  وصال
خواهد این نعمت را بـه  یابد و از خدا میهایش را در وصال میابو مدین نتیجۀ تمام سختی

  : خواهد چنین باشدداند و هرگز نمیجام مرگ می او دوري را به مثابۀ. او ارزانی دارد
  

ــقانی ــا ســــــــ   وااللهِ وااللهِ مــــــــ
  

ــرکِم     ــرُ هجــ ــرَّدي غیــ ــأس الــ   کــ
  

  )81: همان( 
  .)نوشاندبه خدا سوگند هیچ چیزي جز دوري شما جام مرگ را به من نمی: ترجمه(

هـاي آن را  یکه مدارج عرفانی را پیموده و سـخت کند که چرا با اینو گاه شکوه و گلایه می
  :تحمل نموده خبري از وصال نیست

  
ــانی   ــبکم زمــ ــی حــ ــت فــ   أفنیــ

  
ــدکم    ــتُم بوعـــــ ــا وفّیـــــ   و مـــــ

  
  )81: همان( 

روزگارم را در راه عشق شما سپري کردم لیکن شما بـه وعـدة وصـال خـود وفـا      : ترجمه(
  .)نکردید

  :شناسدنهد و آرزویی جز وصال نمیاو سراسیمه در راه وصال قدم می
  

ــاذاقَ ــرامِ إلا  مــــ ــم الغــــ   طَعــــ
  

   صــــــلَ أو دراهالو ـــــرفـــــن عم  
  

  )80: همان( 
  .)طعم عشق را نچشیده مگر کسی که وصال را دریافته است: ترجمه(

سـان  او وصـال را بـه  . اما گویی فصل سختی او به سر رسیده و به وصال دست یافته است
 :پا کردداند که باید براي آن جشن و سرور بهعید می

  
ــ ــدوا إلــ ــدواعیــ ــالِ عیــ   ی الوصــ

  
  ــد ــم جدیـــ ــلی بکـــ ــإنَّ وصـــ   فـــ

  
ــدانی  ــلَ و التَّـــ ــوا الوصـــ   و قرَِّبـــ

  
   للعاشــــــقینَ عیــــــد ــالقرُب   فــــ

  
  )81: همان( 

بازگردید به وصال که همانا آن براي شما نو و تازه است و لحظۀ وصال را نزدیک : ترجمه(
  .)سان عید استکنید که وصال براي عشّاق به
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  سکر
سکر که در مقابل صـحو قـرار دارد   . مین عرفانی در شعر ابو مدین استسکر از دیگر مضا

اي که هـر  نوشد؛ بادهیکی از مراحل سلوك عرفانی است که در آن عارف از بادة ناب الهی می
گونه خودي است؛ اما مستی آن با مستی بادة انگور متفاوت است، همانچند اثر آن مستی و بی

  :فاوت استکه ساقی آن با ساقی دنیوي مت
  

  و صنْ سرَّنا فی سکرنِا عـن حسـودنا  
  

ــامحنا    ــیئاً فس ــاك شَ ــرت عین   و إنْ أنکَ
  

  )60:همان( 
اگر چشمان تو چیـزي را  . راز ما را در هنگام سکر و مستی بر حسودان فاش نکن: ترجمه(

  .)انکار کرد از لغزش ما در گذر
  :آیدو پس از سکر بیداري یا صحو پدید می

  
ــا إ ــا  فإنَّـ ــت عقولُنـ ــا و طابـ   ذا طبنـ

  
  و خامرنَــــا خمَــــرُ الغــــرامِ تَهتَّکنَــــا 

  
ِــکرهــکرانَ فــی حــالِ ســمِ الس   فــلا تلُ

  
ــا    ــکرنِا عنّ ــی س ــف ف ــع التکلی ــد رف   فق

  
  )60: همان(

شود و هایمان از غل و غش پاك میشویم و عقلپیرایه میرنگ و بیگاه که یکآن: ترجمه(
انسان مست را در حالت سکر سـرزنش  ./ آییمرداند از پرده بیرون میگمان میبادة عشق مست

  .)شودنکن که در حالت سکر تکلیف از ما ساقط می

  سماع
سماع در لغت به معنی شنیدن، رقص و وجد است  اما در اصطلاح عرفا سـماع بـه معنـی    

ان در مجـالس ذکـر   خواندن آواز یا ترانۀ عرفانی توسط قوال یا قوالان و به وجد آمدن شنوندگ
منبع این سماع چیزي جز عشق نیست؛ عشـقی کـه همچـون    ). 21: 1374حیدر خانی، . (است

شود و تواند در برابر آن ایستادگی کند، بنابراین در آن ذوب میکشد و انسان نمیآتش زبانه می
ودش را در افتد و سرور و شادمانی تمام وج ـرسد و با شنیدن نام یار دلش به لرزه میبه فنا می

  :گویداز این روست که ابو مدین از لرزش و تپش قلبش به هنگام سماع سخن می. گیردبر می
  

ــتماعِ قُلوبنـــا    ــد الاسـ ــزُّ عنـ ــرَّحنا     و تَهتـ ص ــد ــتم المواجی ــد کَ ــم نجَ   إذا ل
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  فیا حادي العشَّـاق قُـم و أحـد قائمـاً    

  
ــا   ــبِ و روحن ــمِ الحبی ــا باس ــزِم لن   و زم

  
  )60: 2004بو مدین، ا( 

آید و اگر راهی براي پنهان نمودن مواجید هایمان به لرزش در میهنگام سماع دل: ترجمه(
  .)پاخیز و با ذکر نام یار ما را شاد کنبه! گر عشّاقاي هدایت./ کنیمنیابیم آن را آشکار می

 گیرينتیجه

  :آیدچه در این نوشتار آمد نتایج زیر به درست میاز آن
اي داشته و داراي مکاتـب و رویکردهـا و   العادهتصوف و عرفان در اندلس گسترش فوق -

از جملـۀ ایـن رویکردهـا    . هاي اسلامی ریشه داردتر در آموزهنظریات گوناگونی بوده که بیش
 .شودوضوح دیده میهاي ابو مدین بهآمیزش تصوف با فلسفه است که در سروده

ین متصوفان قرن ششم در اندلس بوده و صاحب مکتب عرفانی ترابو مدین یکی از بزرگ -
-شناخت او در بازنمایی و شناخت کلّیت تصوف اسلامی داراي اهمیت به. اي بودشدهشناخته

 .سزایی است
که در او افزون بر این. شودمضامین عرفانی ابو مدین در جنبۀ نظري و عملی خلاصه می -

بۀ نظري عرفان نیز غافل نمانده و کوشیده با سرودن اشعاري در عرفان عملی پیشتاز بوده از جن
ه آموزهالهی، وحدتموضوع حبدیهـاي خـود را بیـان دارد و پـیش از     وجود و حقیقت محم

 .پردازي کندعملی کردن مبانی عرفانی، تئوري
آید و عرفان عملی از نگاه ابو مدین رکن اساسی و بارز سیر و سلوك عارفانه به شمار می -

تـر، مـورد   چه در عرفان عملـی او بـیش  آن. اي ندارداو معتقد است که عرفان بدون عمل فایده
گونه و با او با انجام این اعمال ریاضت. توجه واقع شده سفر روحانی و مجاهدت نفسانی است
 .فنا در ذات اقدس الهی کوشیده به مقام قرب نایل شود

هاي اسلام و سیرة نبی ین عرفانی ناب است که از آموزهدر پایان باید گفت عرفان ابو مد -
هـاي  مکرّم اسلام سرچشمه گرفته و شناخت آن ما را در بازشناسی عرفـان خـالص از عرفـان   

 .رساندکاذب یاري می
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